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  چکیده

اند. شـماري از این قالب براي سرودن اشعارشان بهره برده ادب غنایی اسـت و شـاعران بی   ۀونغزل بهترین قالب براي بیان کردن گ

ترین شـاعران قرن دهم اسـت که نسـبت به شاعران دورة خود در جایگاه    یکی از این شـاعران وحشـی بافقی اسـت. او یکی از بزرگ   

هاي پر سوز و گداز خاطر غزلاسـت، اما شهرتش بیشتر به دهآزمایی کرهاي شـعري طبع ممتازي قرار دارد. وحشـی بافقی در همۀ قالب 

هاست. در این پژوهش تلاش بر این است تا است، ویژگی سهل ممتنع بودن آنهاي او را ممتاز گردانیدهاوست. یکی از دلایلی که غزل

ز دهد که استفاده اپژوهش نشـان می  هاي او از نظر سـهل و ممتنع بودن مورد بررسـی قرار گیرد. این  تحلیلی غزل -به روش توصـیفی 
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Abstract: 

Sonnets are the best and common poetic forms to express the lyrical poems. So many poets have used the 
sonnet form to express their feelings and thoughts. For instance, Vahshi Bafghi, as one of the most notable 
poets in the 10th century, has a supreme position among his contemporary poets. He has practiced all poetic 
forms, but his fame is due to his very emotional sonnets. His sonnets are exceptional because of a particular 
trait. They are simple yet complicated to imitate. The present research tries to consider the mentioned 
characteristic of his sonnets in an explanation-analytical manner. This research indicates that the poet has 
composed his sonnets with simple and expressive words without literary devices in a colloquial and 
grammatical language. The sonnets that are simple yet complicated to imitate. 
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  . مقدمه  1

ترین افق معنایی به افق اشعار غنایی است. در ادبیات فارسی وسیع«ترین گونۀ ادب پارسـی اسـت و   ادب غنایی گسـترده 

عی (شفی» یک نگاه اجمالی، شـعرهاي عاشـقانه، فلسـفی، عرفانی، مذهبی، وصـف طبیعت همه مصـادیق شـعر غنایی هستند      

ا هاز عشق و جوانی تا پیري و مرگ و غم«کرد توان به انواع گوناگونی تقسیم ). موضوعات شعر غنایی را می7:1372کدکنی،

پرسـتی، مدح، هجو، عرفان و شطحیات،  هاي ناشـی از حوادث روزگار، علایق انسـان نسـبت به خدا و خلق، وطن   و شـادي 

ها، خمریات، حبســیات، اخوانیات تا تفننات ادبی همچون لغز و معما و ماده تاریخ، مناظره، مفاخره، ها و شــکایتنامهســوگ

  ).165:1373(رستگارفسایی، » صف طبیعت و شهرهاو

 ندورا طول هاي غنایی را بیان دارد، قالب غزل است. غزل درتواند اندیشهترین قالب شـعري که می شـاید بهترین و مهم 

 استاد که است بوده گوناگونی معناي داراي داشـته  وجود فارسـی  شـعر  در که مفاهیمی و موضـوعات  اسـاس  بر خود حیات

 عاشقانه آهنگین سرودهاي و غنایی اشعار مخصوص قدیم در غزل که اصـطلاح  دانسـت  باید«نویسـد:  می بارهاین در یهمای

 نیز اتخصوصی سایر و عدد ابیات در اند.خواندهمی آواز و ساز با غالباً را آن و شدهمی تطبیق موسیقی الحان با که اسـت بوده

 و نامیدند غزل اســم به را قصــاید آهنگ پیش تغزلات و بردند کاربه نســیب کلمۀ مرادف را آن بعد. نداشــت قیدي و شــرط

 متازم نوعی و درآمد حافظ و سعدي و عراقی غزلیات نظیر مفرد غزل صورت به بود قصـاید  که تشـبیب  غزلی همان تدریجاً

»  ندندخوا تغزل امن به امتیاز براي را قصــاید تشــبیب و نســیب قســمت تاریخ آن از و گردید شــعر از مخصــوص قســمتی و

  .)125:1384(همایی،

سیار سرایی طبعی بوحشی در غزل«یکی از شاعرانی که قالب غزل را براي شعرهایش برگزیده است، وحشی بافقی است 

رسند، اما مانند آن هاي وحشـی بافقی بسـیار ساده به نظر می  ). اکثر غزل27تا:(صـفا، بی » انگیز داردلطیف و کلامی نرم و دل

گویند. در این نوشتار تلاش بر این ممتنع میگفتن بسـیار سـخت است و این درست همان چیزي است که به آن سهل  شـعر  

  است، مورد بررسی قرار گیرد. ممتنع شدن شعر او گردیده هاي غزل وحشی که باعث سهلاست تا ویژگی

  . روش پژوهش1،1

ــیفی  ــت و پس -روش پژوهش در این تحقیق روش توصـ ــپس از مطالعه منابع و فیش تحلیلی اسـ برداري از آنها و سـ

  مندي براي این تحقیق ارائه گردید.بندي و تحلیل آن، چارچوب نظامطبقه

  . پیشینۀ پژوهش2،1

رار او به ق ةها درباراست، اما برخی از پژوهشاي که باید دربارة وحشی بافقی پژوهش چندانی انجام نشدهشاید به اندازه

  زیر است: 

معتقدند که گرچه اغلب مضامین » هاي اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقیدیدگاه«) در مقالۀ 1394ی و علیزاده (طغیان

یی هاتوان دیدگاه تربیتی را دید. دیدگاههاي شعري او میشعر وحشی عاشقانه است، در مثنوي خلد برین و دیگر قالب

  اهر، حرص، ریا و....همچون: تحسین قناعت، عدل، انصاف، بخشش و تقبیح تظ

هاي وحشی اند که در غزلبه این نتیجه رسیده» جلوة معشوق در آیینۀ شعر وحشی بافقی«) در مقاله 1393میر، کیچی (

روایی پبافقی هم به جنبۀ ظاهري معشوق و هم به رفتار معشوق توجه شده است و تفاوتش با شعر قبل و بعد از خود، بی

  عشوق مذکر است.شاعر در بیان کردن توصیف م
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توان در اشعار وحشی معتقد است که می» تصویرهاي زبانی در اشعار وحشی بافقی«) در مقالۀ 1392اسعدي فیروزآبادي (

  توان این ویژگی را از خصایص سبک شعري او دانست. اي که میبافقی تصاویر زبانی را مشاهده کرد به گونه

د که این پژوهش رساست و به نظر میبودن غزلیات وحشی بافقی انجام نگرفته بنابراین تاکنون پژوهشی دربارة سهل ممتنع

  نخستین تحقیق در این باره باشد.

  . ادب غنایی 2

مایه و محتوا از زمان ارسطو رواج داشته است و بعد از او نیز کسان دیگري ادبیات را به بندي ادبیات از لحاظ درونتقسیم

ترین نوع ادبی، ادبیات به حماسی، غنایی و نمایشی است. گستردهبندي بندي، طبقهترین تقسیمهماند که مانواعی تقسیم کرده

 ها و عواطف فردي شاعر یا نویسنده واندیشه ها،هیجان ها،آن دسته از آثار ادبی که حاوي احساسادب غنایی است و 

یانگر احساسات و عواطف گوینده آن باشد احساس شعري که ب« .هاي فردي اوست ادبیات غنایی نام گرفته استتجربه

شخصی بدان معنی که از روح و احساس شاعر مایه گرفته باشد، و به اعتبار این که شاعر فردي است از اجتماع، لذا روح او 

 اجتماعشهایی است که میان وي و افراد ها و شادينیز در بسیاري از مسائل با تمام جامعه پیوند دارد و زبانش گویاي غم

ی شعر غنای«نویسد که: می» تحقیق دربارة ادبیات غنایی ایران«). اسماعیل حاکمی در کتاب 85:1385(رزمجو، » مشترك است

شاعر است و سراینده در آن نقش پذیرنده و متأثّر » من«شعري است که حاصل لبریزي احساسات شخصی است و محور آن 

دهند از عارفانه که بیشترین حجم ادبیات جهان را تشکیل می اشعارعاشقانه،). 4:1383(حاکمی،» دارد و نه تأثیربخش و مؤثّر

اي بلند شود، هر اندوهی زدهاي که از دل غمکند، هر نالههمۀ آن چیزهایی که احساسات انسان را بیان می« این نوع ادبی هستند

اي آن سوختهه شرطی که تقلیدي نباشد، خواه عاشق دلآید، شعر غنایی است بشود و به شعر در میکه از هجرانی حاصل می

 »دلی به شکل ترانه بیان شود و یا اینکه بیان حال شاعري توانمند باشدرا بیان کند و خواه از زبان روستایی ساده

  تواند بیانگر شعر غنایی باشد، غزل است.). بهترین قالب شعري که می176:1341(صورتگر،

  . غزل1،2

هاي مهم شعر پارسی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه شاعران این مرز و بوم بوده است و این خود البغزل یکی از ق

 آورده زیر ترتیب به آن مآخذ با را غزل معانی دهخدا نامۀاند، لغتدلیلی است که برخی از پژوهشگران به تعریف غزل پرداخته

  : است

 زنان با محادثه ،)آنندراج( کردن ایشان عشق حدیث و زنان ، حدیث)الاربتهیمن( نمودن بازيعشق و زنان با گفتن سخن

 ن،داشت دوست) اللغاتغیاث( زنان عشق و صحبت حدیث و جوانی از کردن حکایت محبوب، با کردن بازي) الموارد اقرب(

 کلام و رودس ،)زمخشري لادبامقدمه( کسی ثناي کسی، کردن ستایش) بیهقی المصادر(تاج ایشان با صحبت و زنان با حدیث

: 1337دهخدا، ( بالنساء المتغزَِلُ: الغَزَل النساء اللَهومع :الغزل: نویسدمی غزل ذیل المنجد ،)الاطباء ناظم( چامه و شعر و منظوم

  ذیل غزل)

 و ایشان اب بازيعشق و زنان حدیث لغت اصل در غزل: «نویسدمی غزل معناي در »المعجم« در نیز رازي قیس شمس

  .)415:1360قیس، شمس» (زنان با است ملاعبت و بازيعشق مغازلت و است ایشان دوستی در تهالک

 سی،فار شعراي اصطلاح در غزل« نویسد:دربارة قالب غزل می »ادبی صناعات و بلاغت فنون« کتاب در همایی الدینجلال

 بیشتر اهیگ و باشد بیت دوازده تا بیت پنج بین ما متوسط لمعمو حد که مصرع مطلع با قافیت، و وزن یک بر است اشعاري
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 توانمی باشد تبی چهار سه چون کمتر، بیت پنج از اما. اندگفته نیز بیت نوزده تا ندرتبه و بیت، شانزده و پانزده حدود تا ازآن

  .)124:1384همایی،» (نامید نشاید غزل نام به را بیت سه از کمتر و گفت، ناتمام غزل را آن

شی با همه استادي که وح«یکی از کسانی که در قرن دهم هجري به خاطر غزلیاتش مشهور گشته است وحشی بافقی است 

 هاي اوها و عاطفۀ رقیق شاعرانه نشان داده، باید غزلهاي خود از باب بیان احساسهاي ترکیبها و مربعدر مسدس ترکیب

  ).766:1373(صفا،» ها در صف اول ژانرهاي غنایی پارسی استکه بیشتر آنچندانرا سرآمد شعرهاي او در این راه دانست 

  . وحشی بافقی 2،2

ه.ق  چشم از جهان 991ه.ق چشم به جهان گشود و در سال  939الدین محمد وحشی بافقی در کمال الدینمولانا شمس

تداي ق به برادر او بود که در اباین لقب قبلاً متعلّ: «نویسد کهمیخانه درباره تخلص او می ةزمانی در تذکرالفرو بست. فخر 

به خود گرفت و تا آخر عمر، » وحشی«ص ین، تخلّالدکمال. )182:1363 ،قزوینی مانی(فخرالزّ »جوانی و شاعري درگذشت

ان در دیوص ص و اشعار خودش را با تخلّکه گفته است: ابیات برادرش را بدون تخلّص را با خود داشت و چناناین تخلّ

  ).182(همان:» خود جاي داده است

رسد و برخی پژوهشگران حتّی او او یکی از شاعران معروف قرن دهم هجري است قرنی که مکتب شعر وقوع به اوج می

داد، و در حد وسع خود، تا آنجا که بنیۀ فرهنگی عصر اجازه می«دانند و معتقدند که او در این مکتب را مؤسس این مکتب می

  ). 272:1380(شمیسا،» آوري کردنو

که، غزل، قصیده، آزمایی کرد چنانهاي مختلف شعري طبعالبتّه آنچه نباید از نظر دور داشت  این است که او در قالب

 ههایی به نام خلد برین، ناظر و منظور و مثنوي ناتمام فرهاد و شیرین دارد. اما آنچبند، قطعه، رباعی و مثنويبند، ترجیعترکیب

  موجب شهرت وحشی شده است؛ غزلیات اوست.

اندیشان سبک هندي دچار یک پیچیدگی و ابهام و خاطر نازكکه شعر فارسی به گذاردوحشی وقتی پا به میدان شعر می

یرایه پاست، اما او شاعري است که بسیاري از مضامین از جمله مضامین عاشقانه را در غرلیاتش ساده و بیگاهی تعقید شده

د و از کنبه نحوي لایح احساسات و عواطف رقیق و تند شاعرانه را بیان می«دارد و ویژگی مهم شعرش این است که بیان می

هاي او از حیث اشتمال بر عواطف حاد و احساسات تند و انعکاس این حیث وحشی در میان شاعران امتیاز خاصی دارد. غزل

  ).27تا: (صفا، بی» توجه و شایسته کمال اعتناستشدید شاعر در برابر تأثّرات باطنی قابل 

  ممتنع در غزلیات وحشی بافقی . سهل1،2،2

شعرهاي وحشی  تراما در بیش شود،آید، ناخودآگاه نام سعدي به ذهن متبادر میممتنع به میان میهنگامی که سخن از سهل

انی بریم، به عنوان نمونه واله داغستورق بزنیم به این امر پی می ها راممتنع را دید و اگر تذکرهتوان ردپاي ویژگی سهلنیز می

مولانا وحشی است که اکثراً به روش روزمرة عوام گفتگو کرده لیکن معنی اوستادي و «نویسد: الشعرا میریاض ةدر تذکر

د به انخوش آمده و خواستهاست. دیگران را که طرز گفتگوي او رتبگی کلامش شدهالجمله مانع خامی و بیوري او فیمایه

روش او شعر بگویند سخن ایشان یکباره از درجۀ فصاحت و پختگی افتاده و به جایی رسیده است که هر کسی را قدري هم 

این «نویسد: ). نخعی در مقدمه دیوان او می2380:1384(واله داغستانی،» از این علم بهره باشد از شنیدن آن عار و تنفر آید.

سازي را در زبان شعر فارسی از نو بنیاد پیرایگی و روانگویی و نوپردازي و بیزبان با دلی آرزومند، سادهسخنور شیرین

 است. گمان وحشی در این راه پیروز گشته و به موفقیت نایل آمده: نود و پنج) و بی1339(وحشی بافقی، » گذاشت

اصر صوري و ذاتی شعر را اعم از صورت و ساختار، محتوا، کوشد که کلیه عنممتنع شاعر میباید گفت که در شعر سهل

ممتنع در  گیرد و سهلتصویر و... به سادگی بکشاند، اما باید خاطرنشان کرد که بیشتر این کارها به وسیله زبان صورت می
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ها و نی در واژههنجاري و نارواسهل و ممتنع در سطح و ساخت زبان نیز هست، کمترین نابه«دهد و زبان بیشتر روي می

ست خلق را بر) ا ترکیب ساختمان جملات، هر گونه عیبی را از عوامل مخلّ فصاحت و بلاغت که (ز بس شنیدن گشته

اره زند که یکبکوتاهی در بازتاباندن لحن دلخواه شاعر، ناخوشی در کلمات و حروف قافیه و ردیف و .... آن را چنان برهم می

ممتنع غزلیات بافقی در هاي شعر سهل). بر این اساس ویژگی336:1383(حمیدیان، » غلتدمیاز همه چیز به هیچ چیز فرو 

 : گرددچند دسته بررسی می

  . طرز تألیف 1،1،2،2

بسیاري از غزلیات وحشی بافقی به خاطر طرز تألیف و نوع نگارش شاعر، داراي ویژگی سهل و ممتنع است که به برخی 

  :شودها اشاره میاز آن

  . دستوري1،1،1،2،2

با  در شعر ما«جایی ارکان دارد و بر این اصل محور همنشینی زبان فارسی بهترین امکان را براي گسترش جمله و جابه

یافته از زبان روزمره گیرد و به صورت کاملاً نظامشود، قوت میمی دگرگون ادبیات در زبان زیرا؛ هستیم روروبه دستورگریزي

 باًغال که نویساننثر برخلاف«هایی شعر است همین هنجارگریزي زبانی یکی از ویژگی .)4:1380یگلتون،(ا» شودمنحرف می

 هايکلیشه کرده، درگیر زبان با را خود شاعران اصولا اند،نموده محبوس دستوري معمول هايچهارچوب در را بیانشان

با وجود این وحشی از جمله  )56: 1380پور،علی( »دیابن دست خود خاص زبان و سبک به تا دهندمی تغییر را دستوري

اهیم شعر برد که اگر بخوکار میشاعرانی است که کلام را با توجه به اقتضاي کلام و با گذشتن از موانع وزن و قافیه طوري به

  شود: می او را از حالت نظم خارج کنیم و به صورت نثر در آوریم با پس و پیش کردن یکی دو کلمه این امر حاصل

  نشین من کجاستاین زمان یارب مه محمل

  

  من کجاست آرزو بخش دل انـــدوهگین  

  )13:1377(وحشی،                           

  طراز سبزه بر گلشن عذار خوش است

  

  است که گلشن به نوبهار خوش استمعین  

  )17(همان:                                     

  اري بوده استرحم ییار ما بی

  

  عشق او با صعب کـاري بوده است  

  )18(همان:                                     

  شود.رحمی بوده است و تبدیل به یک جمله نثر میشود: یار ما یار بیجایی یک واژه میکه با جابه

  هنوز عاشقی و دلربایی نشده است

  

  هنوز زوري و زورآزمایی نشده است  

  )23(همان:                                 

  پذیر نیستسوز تب فراق تو درمان

  دلتنگم و بـا هیچ کس میل سخن نیست

  

  ام چو شمع ازینم گریز نیستتا زنده  

  کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

  )32(همان:                                     

  هر جا ببرد شـام هجران تو تشریف به

  

  س و پیش هزاران شب یلدا ببرددر پ  

  )45(همان:                                     

  چشم او قصد عقل و دین دارد

  

  لشکر فتنه در کمین دارد  

  )47(همان:                                     
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  آن پادشه حسن ندانم چه خطا دید

  

  کان لطف که نسبت به گدا داشت ندارد  

  )48(همان:                                     

  تا چند روم از پی او بند کنیدم

  

  باشد که زمانی به فراغت بنشینم  

  )101(همان:                                    

  نفس ندارمیک همدم و هم

  

  میرم و هیچ کس ندارممی  

  )121(همان:                                   

ممتنع شدن شعر وحشی شده است که علاوه بر موارد و پربسامدترین ویژگی است که باعث سهل این ویژگی بارزترین

 و.... اشاره کرد. 3بیت  305، غزل 1بیت  256، غزل 1بیت  128، غزل 3بیت 160توان به غزل می ذکر شده

  . طرز تألیف مطابق گفتار عامه 2،1،1،2،2

زبان «کارگیري زبان عامه است. ممتنع شدن غزلیات او دارد، بهدر سهلیکی از عواملی که در شعر وحشی بافقی نقشی 

غزل لازم است که همان زبان عمومی و محاورات روزانه باشد؛ زیرا که عاشق و معشوق هیچ وقت در زبان علمی باهم 

او در آن است که  ارزش کار«). وحشی شاعري است که سبک ویژة خود را دارد و 160:1386صیاد کوه،» ( کنندصحبت نمی

هاي خود را که بدان دلیها و نازكخیالیهاي رقیق و نازكها و عاطفههاي شاعرانۀ دقیق و همچنین احساسها و نکتهمضمون

» گویدکند و گاه چنان است که گویی سخن روزانۀ خود را میشهرت یافته با زبانی بسیار ساده نزدیک به زبان تخاطب بیان می

گیري کاراست و در بالا نیز ذکر شد گرچه بهاش به آن پرداختهکه واله داغستانی نیز در تذکره اي). ویژگی767:1373(صفا،

این سادگی و روانی و «کند و بازي دچار ابهام نمیهاي شعري این دوره است، او زبان عامه را با صنعتزبان عامه از ویژگی

» داردگونه جدایی نمیش با گفتگوهاي عادي مردم و سخنان همگانی هیچپیرایگی تا آنجاست که بسیاري از شعرهایبی

  گردد:از ابیات غزلیات وحشی ذکر می: نود و هشت) به عنوان نمونه برخی1339بافقی، (وحشی

  گداز چیستاز این عتاب و شیوة عاشقـــب

  

  رة نیم باز چیستــمه گـــهنـــرو ایـــبر اب  

  )30:1377(وحشی بافقی،                         

  ور چیستــبی شکوه و شکایت ما ترك ج

  

  ه بودــطا چـــه ناصواب بفرما خـدي چـــدی  

  )57(همان:                                           

  لزار رخشـــصد گل تازه شکفته است ز گ

  

  ابش نگریدـــی نـــرو از مـــگل گل افتاده ب  

  )63(همان:                                           

  ه خون صد مظلومــن کــفغان ز سنگدل م

 

  کندـــزد و اندیشه از خدا نـــلم ریــه ظـــب  

  )84(همان:                                          

  انع نشستنم از خاك راه خویشـــد مـــش

  

  داشتمـــر که قدر غباري نــه ســـاکم بـــخ  

  )116(همان:                                         

  سال نو آمد غم بیهوده خوردن خوب نیست

  

  می بخور وحشی خدا داند که در آینده چیست   

  )21(همان:                                          

  د شد بسیار آزاریم هست ــر دري ز آمـــب

  

  تاریم هســـر خدا صبري دهد اندیشۀ کـــگ  

  )36(همان:                                           

  شکفتگیش چو هر روز نیست حالی هست

  

  لالی هست ــــنم از منش مـــلط نکــــاگر غ  

  )37(همان:                                         
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  یتـــی و رفـشتـــرا کـــاك االله مــفـــع

   

  ینـــبیــــد نــــی الهی بــــو رفتــــکـــن  

  )145(همان:                                         

  . مفردات 2،1،2،2

 کند.می نزدیک ممتنع سهل به را وحشی سخن که است هاییویژگی دیگر از مردمان زبان از برگرفته و ساده هايواژه بردن کار به

 ساده    هاي. واژه1،2،1،2،2

هایش نیازي به مراجعه لطیف و پرکاربرد به کار برده است؛ چنان که براي فهم و شرح غزل هايهایش واژهوحشی در غزل

هاي ثقیل عربی را در هاي ثقیل عربی نیز ندارد؛ زیرا شعر کسانی که واژهبه فرهنگ نیست. همچنین او در اشعارش واژه

شین و نبرخلاف دیگر معاصرانش با زبانی ساده و دل«ی ممتنع شمرد، اما وحش توان سهلاند، نمیکار بردهاشعارشان بسیار به

اي از روح عاشق و دل حساس و عواطف لطیف هاي نابهنجار، سفرنامههاي عربی و خشن و ترکیببدون استعمال مفرط واژ

هموار به هاي ناخوش و نا)، و در شعر او تا آنجا که امکان داشته است واژه446:1370(صبور،» خویش در غزل پرداخته است

اي هممتنع بودن شعر وحشی بیان کرد؛ این است که او اصطلاحات دانشتوان براي سهل کار نرفته است. دلیل دیگري که می

توان شعر مختلف را در غزل خود جاي نداده و قصد اظهار فضل نداشته است، مثلاً شعر امثال خاقانی و بیدل و... را نمی

فروشی و آموزشی و داشتن گفتارها و سخنان دینی و دانشی او شعر را در راه خودنمایی و دانش«ممتنع به شمار آورد اما سهل

  : صد)1339(وحشی بافقی،» استهایی نکردهجوییبه کار نبرده و از آن چنین سود

ند ر چاست. در زی هاي غزلیات وحشی پرکاربردند و وي با شعرش قصد اظهار فضل نداشتهطور که گفته شد واژههمان

نیز  هاشود، گر چه همین واژهشود، آورده میهاش نیاز به تشریح دارد یا به علمی مربوط میبیت از غزلیات او که برخی واژه

  بسیار پرکاربردند.

  زنممن حرف می کشیدن اغیار می

  

  زنمآن مست ناز را عرق انفعال می  

  )31:1373(وحشی بافقی،                    

  اینجا خجالت و شرمندگی است. » انفعال« که منظور از

  زانک چنگ من به قانون حریفان ساز نیست    میر مجلس را چه بگشاید ز من جز دردسر

  )34(همان:                                       
  

  نام سازي معروف است.      » قانون«که 

  نداموت اختیاري گفتهآن صفت کش نـــــام     من مرید عشق گـــر ارشاد آن شد حاصلم

  )69(همان:                                       

  که این بیت به جمله مشهور موتوا قبل ان تموتوا اشاره دارد.

  روز حشــرش همچنان خواهند کور انگیختن    هر کرا کحل محبت چشم جان روشن نساخت

  )123(همان:                                       

  اشاره دارد. 124سورة طه آیۀ » ومنْ أَعرَض عن ذکْرِي فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکًا ونحَشُرُه یوم الْقیامۀِ أَعمى«ه آیۀ شریفۀ: که ب

  هاي عربی . واژه2،2،1،2،2

کار رفته بی بهعر ترکیباتد. شود، اما نه چنان که شعر را دچار تعقید و ابهام کنعربی نیز دیده می ترکیباتدر ابیات وحشی 

  نیز در زبان مردم کاربرد دارد. در دیوان او
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  بمیرم پیش آن لب این چنین گاهی تبسم کن

  

  بار ابرویتگره یکبحمداالله که دیدم بی  

  )42:1377(وحشی بافقی،                    

  عیاذ باالله از روزي که عشقم در جنون آرد

  

  ن آردسر زنجیر گیرد وز عقلم درو  

  )44(همان:                                      

  نـعوذباالله اگر پاي من به سنگ برآید    دست و محتسب از پیدوش و صراحی بهسبو به

  )77(همان:                                     

  کند افشاندن دستشپوشد و خون میقبا می

  

  ددنمعاذاالله از آن ساعت که خنجر بر میان ب  

  )78(همان:                                     

  المنه الله که شب هجر سرآمد

  

  خورشید وصال از افق بخت برآمد   

  )64(همان:                                     

اشاره و...  2بیت  288، غزل 3بیت  381، غزل 2بیت  223، غزل 3بیت 207توان به غزل علاوه بر ابیات ذکر شده، می

  گیرد. ها درصد بسیار ناچیزي از غزلیات وحشی را دربر میالبته باید گفت که این واژه کرد.

  هاي برگرفته از زبان عامه. واژه3،2،1،2،2

برند براي نزدیک شدن هرچه بیشتر به زبان هایی که مردم عادي در گفتارشان به کار میدر غزلیات وحشی، استعمال واژه

ودة اي به زبان توان گفت وحشی نیز مانند پیروان سبک هندي از شیوه معمول زمان پیروي کرده و تا اندازهتمی«مردم است. 

). همین نزدیک شدن به زبان مردم باعث سادگی 380:1371مؤتمن،» ( مردم و نزدیک به فهم و لحن آنان شعر سروده است

 »گی و روانی و سخن گفتن به زبان مردم (عامیانه) استساد مشخصه سبکی او،«زبان غزلیات او شده است و در در واقع 

  شود:هایی از این ویژگی آورده می). در زیر نمونه163:1373(شمیسا،

  ملاحظۀ آه ما بترساز تیغ بی

  

  که کس نشود هم نبرد مااولی است این  

  )10:1377(وحشی بافقی،                    

  محلیبري به کمتویی که عزت ما می

  

  گرنه خواري عشقت هلاك صحبت ماستو  

  )20(همان:                                     

  تو و خلاف مروت خدا نگه دارد 

 

  مروت ماست به ما جفاي تو از بخت بی  

  (همان)                                         

  هاي ساختهمیرم به ملتفت نشدن

  

  توان طرز باز دیدن و تقریب دانی  

)                                                                                                   41(همان:                                        

  همه رنگ حیله بینم پس پردة فریبت

  

  برو اي دورو که هستی زگل دورو دوروتر  

  )86(همان:                                      

  تکیه کردم بر وفاي او غلط کردم، غلط 

  

باختم جان در هواي او غلط کردم، غلط    

  )97(همان:                                     

  . آرایۀ ادبی3،1،2،2

ادبی  ايههاي سهل ممتنع بودن غزلیات وحشی بافقی این است که در ابتدا خواننده متوجه آرایهیکی دیگري از ویژگی

توان مشاهده کرد که از صنایع ادبی خالی است اما هایی از غزلیات او را میشود، یا حتّی بیتکار رفته در غزلیات او نمیبه

: صد)؛ 1339(وحشی بافقی،» ها در شعر وحشی خبري نیستبازيهاي شعري و سخناز صنعت«بسیار زیبا است و در واقع 
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جه به تو«زدنی سوز و گداز درونی خود را بیان دارد براي همین ه است تا با صداقتی مثالزیرا وحشی تلاشش بر این بود

ه در کبود، مگر آنکه سنخ کلام اقتضا کرده باشد چنانهاي لفظی نیز در آیین سخنوري وحشی ستوده نمیها و آرایشصنعت

ایی که به کار برده است ساده هستند و مخاطب به ه). حتّی آرایه768:1373(صفا،» بینیم.گویان فارسی میسخن دیگر ساده

هاي هاي دور از ذهن او نیست که مخاطب را در پیچ و خم اندیشهتواند درك کند و مانند اشعار خاقانی و آرایهراحتی می

 ذرد!دور و درزا سرگردان کند تا سرانجام بفهمد که منظور شاعر چه بوده است یا از خیر سر درآوردن از معنی شعر بگ

  . صنایع لفظی 1،3،1،2،2

م آن است که زینت و زیبایی کلا«شود و منظور از صنایع لفظی در اشعار وحشی بافقی صنایع لفظی فراوانی دیده نمی

  خورد، جناس است.). یکی از این صنایع که در شعر وحشی به چشم می37:1384(همایی،» وابسته به الفاظ باشد

  جناس

  مانۀ که بودآن مستی تـــو دوش ز پی

  

  چندین شراب در خم و خمخانۀ که بود  

  )55:1377(وحشی بافقی،                  

  لــب بجنبان که سر تنگ شکر بگشاید

 

  شکـرستان ترا قفل ز در بگشاید  

  )60(همان:                                     

  . صنایع معنوي 2،3،1،2،2

ت که حسن آن اس«کار برده است و صنایع معنوي  نسبت به صنایع لفظی بیشتر بهوحشی در اشعار خود صنایع معنوي را 

  ).37:1384(همایی،» و تزیین کلام مربوط به معنی باشد نه به لفظ

میح به هاي ساده؛ نظیر: تلکند، تلمیح است، آن هم تلمیحآرایه ادبی که بیشتر از همه در شعر وحشی بافقی جلب نظر می

  جنون، یوسف و فرهاد و شیرین:داستان لیلی و م

  رود گلگونبه ذوق جستن فرهاد می

  

  تو این مبین که عنان بر عنان شبدیز است  

  )17:1377(وحشی بافقی،                    

  عیب مجنون مکن اي منکر لیلی که درو

  

  که آن برهمه کس ظاهر نیستحالتی هست  

  )35(همان:                                     

  اي صبا پیرهن یوسف مگر همراه تست

  

  اياز کدامین باغ این گل در گریبان کرده  

  )142(همان:                                    

  که کرسی زیرپا یا ریسمانش در گلو باشد    گوید انا الحق کی خبر دارد ز مستی آن که می

  )59(همان:                                     

  بخش و عیش جاودانی کندست آور بتی جانبه

  

  حیات خضر خواهی فکر آب زندگانی کن  

  )129(همان:                                   

ستان است و بعد از آن، هفده بار به دایک بار به آن اشاره کردهوبیشترین اشاره به داستان حضرت یوسف است که بیست

ستان لیلی و مجنون، شش بار به داستان خضر، سه بار به داستان حسین بن منصور حلاج، دو فرهاد و شیرین، هشت بار به دا

بار به داستان حضرت نوح و حضرت ایوب و حضرت سلیمان، و یک بار هم به داستان حضرت موسی و عیسی و یک بار 

  است. هم به داستان محمود و ایاز اشاره کرده



 68/  ممتنع در غزلیات وحشی بافقیبررسی ویژگی سهل

 

  یست:بازي ندهد وحشی بافقی اهل صنعتشود که نشان میمی آورده ریز ی بافقی درهاي غزلیات وحشبرخی دیگر از آرایه

  تضاد:

  ز لبی چنان که بارد شکرش ز شکرستان

  

  همـه زهر دارد اما چه کند شکر ندارد  

  )50(همان:                                     

      استعاره: 

  مـاه من گفتم که با من مهربان باشد نبود

 

  جان باشد نبودم جان من آزردهمره  

  )54(همان:                                     

      ماه من: استعاره از معشوق

  بـــه اعتماد کس اي غنچه راز دل مگشاي

  

  آواز استکه بلبل تو به زاغ و زغن هم  

  )16(همان:                                     

      تشبیه: 

  ـــه خواهد گلو فشرددل را کمند شوق ک

  

  آن پیچ و تاب تعبیه در تار موي کیست  

  )28(همان:                                     

  نشستم که مگر خار غم از پا بکشممی

              

  داد دشنام کـه تقریب مینگیز و برو  

  )136(همان:                                    

  گیري . نتیجه3

، قالب غزل است. شاعران این سرزمین از دیرباز رودکار میو پرکاربردترین قالب شعري که در گونۀ ادب غنایی بهبهترین 

اند. یکی از این شاعران وحشی بافقی شاعر قرن دهم هجري آزمایی کردهو در آن طبع تاکنون به این قالب شعري توجه داشته

هاي وحشی به دور از است. غزلسراییش بودهتش بیشتر به خاطر غزلها شعر سروده، شهراست که گرچه در همه قالب

فردي است. همانند غزلیات وحشی سرودن و منحصر به هاي شاعران سبک هندي در آن دوران داراي سادگی ویژهپیچیدگی

نع بودن ممتنی سهلنماید ولی این کار بسیار مشکل است؛ براي همین اکثر غزلیات او این ویژگی یعبراي دیگران آسان می

  (ساده نشان دادن و سخت بودن) را دارند.

هل شوند، یکی از دلایل ساي که ابیات او دارد که با پس و پیش کردن یک یا دو واژه به نثر تبدیل میدستورمندي ویژه

ر شعرش ها داین واژهکارگیري ممتنع بودن شعر وحشی است. دلیل دیگر استفاده از گفتار مردم چه در طرز تألیف و چه در به

هند دهاي عربی درصد بسیار ناچیزي از غزلیات او را تشکیل میهاي شعر وحشی بسیار رسا هستند و حتی واژهاست، واژه

روند. دلیل دیگري بر سهل ممتنع بودن شعر هاي عربی نیز به راحتی قابل فهمند و در  میان مردم به کار میگرچه همین واژه

ش به کند که در غزلیاتکند و سعی نمیفروشی در اشعارش پرهیز میباشد که او از به کار بردن دانش و فضل تواند ایناو، می

 بینیم ساده و قابل فهمند و حتیبازي بپردازد. صنایع لفظی و معنوي که در شعر او میهاي لفظی و کلامی و صنعتبازي

مه از آن مطلعند. این دلایل، دلایلی هستند که باعث شده است ما بتوانیم هایی اشاره دارد که مردم هتلمیحات او نیز به داستان

  ممتنع به شمار آوریم.شعر وحشی بافقی را همانند شعر سعدي، سهل
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